
لطفا خودتان را معرفی کنید و از چگونگی 
آشنا شدنتان با هم بگویید؛ آشنایی که به 

ازدواجتان  انجامید. 
اکبـر خانـی، متولـد سـال ۱۳۵۹ درشـهر 
تهـران هسـتم ولـی خانـواده ام اصالتـا اهل 
تبریـز هسـتند.  در کودکـی بـه دلیـل ابتلا 
بـه فلـج اطفـال از ناحیـه پـا دچار مشـکل 

. م شد
المیـرا حسـین زاده، متولـد سـال۱۳۶۷ و 
اهـل تبریـز هسـتم. حاصـل ازدواج مـا یک 

پسرسـه سـاله بـه نـام آتیلا اسـت.
المیـرا: مـا پنـج سـال پیش بـا هـم ازدواج 
زندگـی  درتبریـز  مـن  زمـان  درآن  کردیـم. 
می کـردم و اکبـر در تهـران.  با هم  نسـبت 
دور فامیلـی  داریم. البتـه خودمان همدیگر 
را ندیـده بودیـم ولـی  خانواده هـا یکدیگر را 
می شـناختند. در نـوروز سـال ۹۳، بعـد از 
ملاقـات خانواده هـا بـا همدیگـر، از طریـق 
خانـواده بـه هم معرفی شـدیم. البتـه پدر و 
برادرهایـم ایشـان را از قبـل می شـناختند، 
صحبـت   وقتـی  دلیـل   همیـن  بـه 
پـدرم   آمـد،  پیـش  ازدواج  و  خواسـتگاری 
موافقـت کـرد.  وقتـی هم  به خواسـتگاری 

آمدنـد، خیلـی مـورد تاییـد خانـواده  قـرار 
گرفـت. بعد از انجام مراسـم خواسـتگاری،  
وقتـی کـه بـا هم  صحبـت کردیم  و بیشـتر  
آشـنا شـدیم، متوجـه شـدیم  کـه افـکار و 
رویاهایمـان خیلـی بـه هـم نزدیک اسـت و 
ایـن شـد کـه جـواب مثبـت دادم و ازدواج 
کردیـم. مـن  مـدرک لیسـانس حسـابداری 
داشـتم ولی بعـد از ازدواج و بچه دارشـدن، 
را  وقتـم  بیشـتر  و  نکـردم  دنبـال  را  کاری 
بـه بـودن بـا قرزنـدم اختصـاص دادم.  از 

زندگیـم بسـیار راضـی هسـتم و بـه آرامش 
رسـیده ام. البتـه ماهـم ماننـد بقیـه مـردم 
کمبودهـا و مشـکلاتی داریـم، ولـی کامـلا 
احسـاس خوشـبختی می کنیم. مـن عقیده 
دارم کـه هـر چه زندگـی را سـخت  بگیریم، 

می گـذرد.  سـخت تر 
اکبـر: همانطـور که همسـرم گفتنـد قبل از 
ازدواج آشـنایی مـا محـدود بـه خانواده هـا 
بود. من برادرشـان را در تهران می شـناختم  
و  جشـن ها  مثـل  مراسـمی  در  چـون 
مراسـم عـزاداری محـرم کـه معمـولا همـه 
هم ولایتی هـا در یـک جـا جمـع می شـوند، 
خانـواده  وقتـی  بـودم.  دیـده  را  ایشـان 
ایشـان بـرای ازدواج بـه مـا معرفی شـدند، 
بـه خواسـتگاری رفتیـم وبعـد از گفت وگـو 
واحسـاس تفاهمـی که در عقایـد واخلاق با 
هـم داشـتیم، ازدواج کردیم. بعـد از دیپلم،  
بـه دنبـال کار آزاد رفتـم. مغـازه ای داشـتم 
مـی دادم.  انجـام  موبایـل  تعمیـرات  کار  و 
همچنیـن مدیرعامل تعاونی مسـکن جامعه 
معلـولان دماونـد هم بـودم. ما یـک زندگی 
سـاده بـا افـکار و ایده هـای رنگی را شـروع 
کردیـم و توانسـتیم مرحلـه اول کـه معمولا 

اکبرخانی: یک زندگی ساده با افکار 
و ایده های رنگی را شروع کردیم 
و توانستیم مرحله اول که معمولا 
با چالش هایی همراه است را رد 
کنیم و خدا را شکر که  به ثبات و 

آرامش نسبی رسیده ایم و احساس 
خوشبختی و رضایتمندی از زندگی 

داریم 

اکبر خانی، مدرس کلاس تعمیران موبایل 
و مربی ورزش والیبال نشسته در موسسه 
حسین  المیرا  همسرش  با  او  است.  رعد 
حالا  و  کرد  ازدواج  قبل  سال  پنج  زاده،  
آن دو پسری سه ساله به نام آتیلا دارند. 
با این خانواده خوشبخت گفت وگو کردیم.

ما یکدیگر را عاشقانه دوست داریم و به هم احترام می گذاریم
المیرا حسین زاده؛
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المیرا حسین زاده:  من  مدرک 
لیسانس حسابداری داشتم ولی بعد 

از ازدواج و بچه دارشدن، کاری را 
دنبال نکردم و بیشتر وقتم را به بودن 
با همسر و قرزندم اختصاص دادم

بـا چالش هایـی همـراه اسـت را رد کنیـم 
و خـدا را شـکر کـه  بـه ثبـات و آرامـش 
نسـبی رسـیده ایم و احسـاس خوشبختی و 

رضایتمنـدی از زندگـی داریـم.  

 با توجه به اینکه در کشور ما ازدواج بین 
هم  شدن  بچه دار  سن  و  شده  کم  جوان ها 
خود  دوستان  به  توصیه ای  چه  رفته،   بالا 

دارید؟ 
ازدواج  در  افـراد  معیارهـای   المیـرا:    
و نگاهشـان بـه ایـن موضـوع  بـا یکدیگـر 
متفـاوت اسـت  و نمی شـود توصیـه کلـی 
نبایـد  جوانـان  هرحـال   بـه  ولـی  کـرد 
تجربـه  ازدواج  بگیرنـد.  سـخت  را  زندگـی 
خوبـی اسـت و آرامشـی کـه بعـد از ازدواج 
به دسـت می آیـد،  بسـیار ارزشـمند اسـت. 
من و همسـرم بیشـتراز این که زن و شـوهر 
یکدیگریـم.  دوسـت  و  همـدل  باشـیم، 
کـرده  مشـورت  هـم  بـا  کاری   هـر  بـرای 
وبرنامه ریزی هـا و اهـداف خـود را بـا هـم 
تعییـن می کنیـم. مـن  بـه دوسـتان جوان 
توصیـه می کنـم کـه حتمـا ازدواج کننـد. 
البتـه معیارهـا متفاوت اسـت و در شـرایط 
ولـی   شـده  سـخت تر  ازدواج  هـم  کنونـی 
جوانـان بایـد بداننـد کـه نمی شـود از اول 
زندگـی همـه چیـز را بـا هـم داشـت،  باید 
بـا همدلـی و صبـر و تـلاش بـه تدریـج بـه 

برسـند.  مطلوب هایشـان 

و  مملکت  فعلی  شرایط  به  توجه  با 
دشواری هایی که در تامین هزینه های زندگی 
ترسی  شوید  بچه دار  اینکه  از  دارد،  وجود 

نداشتید؟
المیـرا: مـا از بچـه دار شـدن  نترسـیدیم و 

امیـدوار بـه بهبـود شـرایطمان بودیم.
اکبـر: ترسـی که درجوانـان بـرای ازدواج و 
بچـه دار شـدن وجـود دارد، بـه خاطـر این 
اسـت کـه اطرافیـان خـود را می بیننـد که 
بـا حقـوق کارمنـدی و کارگـری نمی توانند 
از پـس مخـارج زندگـی و هزینه هایـی کـه 
یـک کـودک  خواه ناخـواه ایجـاد می کنـد، 

کـم  حقـوق  همـان  بـا  اگـر  ولـی  برآینـد. 
بـه  و  کننـد  درسـتی  برنامه ریـزی  بتواننـد 
فکـر ارتقـاء  شـرایط زندگیشـان بـوده  و 
شـدن  بهتـر  بـرای  را   خوبـی  ایده هـای 
درآمد و کار داشته باشـند  و امیدشـان را از 
دسـت ندهنـد، می تواننـد  به فکر تشـکیل 

باشـند. بچه دارشـدن  و  زندگـی 

الآن زندگـی شـما بـا درآمدی کـه دارید، 
می چرخـد؟ در حـال حاضـر به چـه کاری 

؟ لید مشغو
اکبـر:  در اوایـل تشـکیل زندگـی جدیـد،  
مشـکلاتی  و  نبـود  بـالا  خیلـی   درآمـدم  
داشـتیم. ولـی در حـال حاضر،  هـم مغازه 
تعمیـرات موبایـل را دارم کـه بعـداز ظهرها 
درآنجـا مشـغول بـه کار  هسـتم  و هم  در 
مجموعـه رعـد، مسـئولیت گـروه ورزشـی 
ومربیگری والیبال نشسـته را برعهده دارم. 
سـه سـال هم هسـت که در موسسـه رعد،   
هسـتم  موبایـل  تعمیـرات  کلاس  مـدرس 
می دهـم.  آمـوزش  رعـد  کارآمـوزان  بـه  و 
خـدا را شـکر می کنـم کـه ایـن آموزش هـا 
بـه بار نشسـته و پنـج نفـر از کارآمـوزان از 
همین طریق به اشـتغال رسـیده  و مسـتقل 

شـده اند.

المیرا: دوسه سـال اول زندگی،  درآمدمان 
کـم بـود  ولـی سـعی کردیم خیلی سـخت 
نگیریـم و خـدا  را شـکر  کـه شـرایطمان 

بهتـر شده اسـت.

نزدیک  از  معلولیت  دارای  بچه های  با  شما 
این  به  می شناسید،  را  آنها  و  کرده اید  کار 

دوستان  چه توصیه می کنید؟
بـاور  را  خودشـان  بایـد  بچه هـا  اکبـر:  
باشـند  داشـته  اطمینـان  و  داشته باشـند 
کـه در هـر شـرایط جسـمی کـه هسـتند 
می تواننـد موفقیـت کسـب کننـد. منتظـر 
ایده آل هـا نباشـند  و پـا بـه عرصـه فعالیت 
بگذارنـد. درسـت اسـت کـه کشـور مـا در 
بـرای  وامکانـات  مناسب سـازی  زمینـه 
افـراد دارای معلولیـت ضعیـف اسـت، ولی 
در همیـن شـرایط  دوسـتانی  داریـم کـه 
و   آمدنـد  جلـو  نترسـیدند،  مشـکلات  از 
توانایـی خـود را بـاور کـرده و بسـیار هـم 
موفـق هسـتند.  دوسـتان  بایـد مهارت ها 
وتوانمندی هـای خـود را ارتقـا  بدهنـد، در 
کلاس-هـای آموزشـی شـرکت کننـد و یاد 
بگیرنـد تا بتوانند حرفه ای مناسـب با علاقه 
و وضعیت جسـمی خـود پیدا کننـد. وقتی 
دوسـتان اعتماد به نفس،  شـغل مناسـب 
و درآمـد نسـبی داشته باشـند، چیـزی کـه 
بـه آنهـا انگیـزه زندگـی می دهـد، تشـکیل 
تـلاش  انگیـزه  ازدواج،  اسـت.  خانـواده 
می دهـد  افـراد  بـه  را  زندگـی  بیشـتربرای 
رویاهـای  و  بهتـر  اهـداف  می تواننـد  و 
بزرگ تـری را در ذهـن خود ترسـیم کنند و 
بـا برنامه ریـزی،  بـه نتیجـه برسـند. وقتی 
دونفـر باهـم ازدواج می کننـد،  دو فکـر در 
یـک جـا جمـع می شـود وایده هـای بهتر و 
رویاهـای بزرگ تـری پیـدا می شـود،  البتـه 
بایـد بـه دنبـال اهـداف دسـت یافتنی بـود 
کـه  بـه واقعیـت نزدیـک باشـد نـه این که 
داشته باشـند  رویاهایـی  و  اهـداف  فقـط 
باشـیم   منتظـر  فقـط  تـلاش  بـدون  ولـی 
کـه کسـی برایمـان کاری کنـد. بـه نظرمن 
ازدواج،  مرحلـه  بـه  رسـیدن  بـرای  افـراد 
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اول بایـد پیش زمینـه لازم را ایجـاد کننـد. 
در بیـن افـراد دارای معلولیـت، کسـانی را 
داشـته ایم کـه بـدون  فکـر و بـدون  ایجاد 
شکسـت  و  کردنـد  ازدواج  لازم،  شـرایط 
خوردنـد.  یکـی از پیش زمینه هـای ازدواج، 
داشـتن اعتمـاد بـه نفـس وبـاور داشـتن 
بـه  توجـه  بـا  هـم  بعـد  اسـت.  خـود  بـه 
شـرایط جسـمی می تواننـد شـغل مناسـب  
و همسرایده آلشـان را پیـدا کننـد وزندگـی 
خوبـی را برای همسـر و فرزنـدان خود مهیا 
کننـد. در بیـن کارآمـوزان رعـد یکـی دو 
مـورد را می شناسـم کـه شـرایط لازم برای 
ایـن  در  هـم  اقداماتـی  و  دارنـد  را  ازدواج 
بچه هایـی   از  یکـی  داده انـد.  انجـام  مـورد 
آمـوزش  موبایـل  تعمیـرات  کلاس  در  کـه 
دیـد، بـا دیـد فنی کـه داشـت در ایـن کار 
حرفـه ای شـد و مغـازه  زد  و ازدواج کـرد. 
همسـر او از بچه هـای رعـد اسـت و خدا را 

شـکر زندگـی خوبـی  هـم دارنـد.

به نظر شما  افرادی که محدودیت جسمانی 
خود  مانند  افرادی  با  است   بهتر  دارند، 
شما  خود  همسر  البته  نه؟  یا  کنند  ازدواج 
تندرست است.  آیا تفاوت ظاهری شما هیچ 

اثری در زندگیتان داشته است؟
ظاهـری  تفاوت هـای  مـن  نظـر  بـه  اکبـر: 
هـم  بـا  دونفـر  زندگـی  در  زیـادی  نقـش 
مدتـی  از  بعـد  چـون  نمی کنـد.  ایفـا 
معلولیـت فـرد اصـلا بـه چشـم نمی آیـد و 
بـه حاشـیه رانـده می شـود. رفتـار، کـردار 
وتفاهـم فکـری و اخلاقـی دوطـرف اسـت 
کـه در دوام زندگـی نقـش دارد. خیلـی از 
زوج هـای سـالم را داریـم کـه مثـلا  یکـی 
از آنهـا  خسـیس یـا بدبیـن یـا بداخـلاق 
اسـت، ایـن زندگـی دوام پیـدا نمی کنـد. 
در مـورد افـراد دارای معلولیـت هـم چـه 
یـک طـرف دارای معلولیـت باشـد و چـه 
دوطـرف، آنچـه کـه مهـم اسـت اخـلاق و 
رفتـار اسـت و معلولیت بعـد از مدتی عادی 
و  خودبـاوری  بـه  بایـد   بچه هـا  می شـود. 
اعتمـاد بـه نفـس رسیده باشـند کـه خـود 
و  کننـد  قبـول  هسـتند  کـه  همانطـور  را 
توانمندی هـای خـود را ببیننـد، حـالا بـه 
فـرض آنهـا نمی تواننـد بدونـد یـا تنـد راه 
برونـد، ولـی می توانند در کنار همسرشـان 
بـه خواسـته های خـود برسـند. البته نقش 
خانـواده هـم در رفتار و برخورد بـا فرزندان 
دارای معلولیـت خیلـی مهـم اسـت که این 
افـراد را مسـتقل و توانمنـد بـار بیاورنـد.

توانمند  در  نقشی  چه  شما   خانواده    
خانواده  آیا  داشتند؟  کودکی  در  شدنتان 

به  فرزندان  سایر  به  نسبت  بیشتری  توجه 
شما داشت؟

اکبر:  در فرهنگ سنتی بیشتر ما ایرانی ها 
کمتر  تواناییش  که  فرزندی  به  بیشتر  توجه 
فرزندی  به  همین   برای  دارد  وجود  است 
بیشتری  توجه  دارد،  جسمی  مشکل  که 
می شود.  در خانواده ما هم، چنین بود. ما 
خانواده  سوم  بچه  من  و  هستیم  برادر  پنج 
اذیت  بیشتر،  گاهی مرا  این توجه  هستم. 
می کرد و  اعتراض می کردم.  مثلا دوست 
داشتم با برادرانم که از من بزرگ تر بودند به 
مدرسه عادی بروم. ولی خانواده اسم مرا در 
یک مدرسه نمونه دولتی  که  مقداری هم 
اینکه  به  همیشه  نوشتند.    داشت  هزینه 
چرا به من بیشتر محبت می کنند، اعتراض 
علمی  نظر  از  مدرسه  این  البته  می کردم. 
خیلی  خوب بود و تحصیل در این مدرسه 
به نفع من بود،  ولی از اینکه  خانواده برای 
به  بودم.  شاکی  شده اند،  قائل  تبعیض  من 
فرزند  از  خانواده  دلسوزانه  حمایت  نظرم 
دارای معلولیتشان،  در جاهایی خوب است 
ولی گاهی هم به عزت نفس او ضربه می زند. 
فردی که مرتب مورد حمایت خانواده است، 
مشکلات  با  شود  مستقل  بخواهد  وقتی 
بیشتری رو به رو می شود. البته حمایت های 
محدودیت  چه   فرزندان،  همه  به  افراطی 
جسمی  داشته باشند و چه تندرست باشند، 
با آنها لطمه می زند. خانواده ها  تا حدودی  
حمایت  خود  معلولیت  دارای  فرزند  از  باید 
مسئولیت   پذیرفتن  آماده  را  او  ولی   کنند 
و رویارویی با مشکلات زندگی هم بکنند تا 
معلولیت  البته  نیاید.  پایین  نفسشان  عزت 
با  تفاوتی  هیچ وقت  و  بود  اندک   من 
خانواده   رفتار  و  نمی کردم  احساس  دیگران 
یا  و  بیایم  بار  وابسته  که  نبود  جوری  هم  
اعتماد به نفسم پایین بیاید، ولی به هرحال 

کردم  تلاش  خیلی  من  داشت.   تاثیراتی  
که خودم را به اطرافیان بشناسانم تا بدانند 
الآن  هستم.  وتوانمند  مستقل  فرد  یک  که 
هم من و همسرم کاملا مجزا و مستقل از 
نظر  از  چه  و  سکونت  نظر  از  چه  خانواده 

درآمد  زندگی می کنیم.
تشـکر  بسـیار  همسـرم  از  مـن  المیـرا: 
می کنـم. او فـردی صبـور، مسـئولیت پذیر،  
مثبت اندیـش  و خـوش اخـلاق  اسـت و 
مـن ایـن خصوصیاتش را تحسـین می کنم. 
خـودم معمـولا خیلی زود نگران می شـوم و 
بـه هـم می ریـزم، ولی ایشـان بسـیار صبور 
می کنـد.  راهنمایـی  مـرا  وهمیشـه  اسـت 
اکبـر از صبـح تا شـب  مشـغول کار اسـت، 
ولـی وقتـی بـه منـزل می آید خسـتگی ها و 
مشـکلات را پشـت در می گـذارد و وقتـش 
را بـرای مـن وپسـرم می گـذارد.  بـا آتیـلا 
بـازی می کنـد و بـه مـن کمـک می کنـد. 
مـن خیلـی از زندگـی خـود راضـی هسـتم 
واحسـاس خوشـبختی می کنم. مـا یکدیگر 
را عاشـقانه دوسـت داریـم و به هـم احترام 
می گذاریـم. خدا را بابـت  این همه  محبت 
و آرامـش که در زندگی دارم شـکر می کنم. 
مـن هیچ وقـت همسـرم را به عنوان کسـی 
کـه ناتوانـی در جسـمش  دارد نمی بینـم. 
وناتوانی هایـی  کمبودهـا  انسـان ها   همـه 
دارنـد مهـم ایـن  اسـت کـه چقـدر نقـش  
کننـد  بـزرگ  زندگیشـان  در  را  مشـکلات 
اگـر  می کنـم  فکـر  بداننـد.  مانـع  را  آن  و 
ازدواج  هـم  تندرسـت  کامـلا  شـخصی  بـا 
می کـردم، شـاید اینقدر خوشـبخت نبودم. 
هـم  مـن  و  بـدود  نمی توانـد  مـن  همسـر 
نمی توانـد  او   نـدارم  دوسـت  را  دویـدن 
کوهپیمایـی کنـد، مـن هـم کوهپیمایی را 
دوسـت ندارم. توصیه ام به دوسـتان دارای 
معلولیت این اسـت که حتمـا ازدواج کنند. 
قـرار نیسـت که همـه مثل هم باشـند، زن 
ومـرد بایـد مکمل هم باشـند. در هرزندگی 
اختـلاف نظـر وجـود دارد  و قـرار نیسـت 
دو نفـر از هـر لحـاظ بـا یکدیگـر یکسـان و 
یـک جـور باشـند، درایـن صـورت زندگـی 
خسـته کننـده می شـود. شـاهد طـلاق در 
زنـدگ بسـیاری از افراد هسـتیم کـه از نظر 
ظاهـر بـی مشـکل هسـتند. صـرف این که 
یـک نفـر معلولیـت و یـا دو نفـر معلولیـت 
داشته باشـند، دلیـل نمی شـود کـه نتوانند 
بـا هـم زندگـی کننـد. معیارهـای اخلاقـی 
و رفتـاری در ازدواج ارجحیـت دارد وافـراد 
بایـد با کسـی که همـدل وهمفکر هسـتند 
والبتـه بـا آگاهـی کامـل نسـبت بـه هـم، 

ازدواج کننـد.

اکبرخانی: به نظر من تفاوت های 
ظاهری نقش زیادی در زندگی دونفر 

با هم ایفا نمی کند. چون بعد از 
مدتی معلولیت فرد به حاشیه رانده 
می شود. رفتار، کردار وتفاهم فکری 
و اخلاقی دوطرف است که در دوام 

زندگی نقش دارد
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